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  ايات ملي ايرانوفردوسي و ر

دومين نشست علمي بنياد موقوفات دكتـر محمـود افشـار يـزدي بـا عنـوان       
ماه  ارديبهشت 25شنبه  روز سه 17در ساعت » فردوسي و روايات ملي ايران«

اين برنامه به نام و ياد اسـتاد سـيد محمـد     در كانون زبان پارسي برگزار شد.
  دبيرسياقي مزين بود.

دبير نشست و سخنران علمي جلسه دكتر ابوالفضل خطيبـي  ن، علي بهراميا
ي و نيز جمعـي  يدعا الاسلام حجت ،ژاله آموزگاردكتر حسن انوري،  استادبود. 

  و فردوسي در اين برنامه حضور داشتند. شاهنامه و پژوهشگران از دوستداران
ا برنامـه ر اي  و ذكـر مقدمـه   ميهمانانخيرمقدم به  ضمن بهرامياندر ابتدا 

ارديبهشت در تقويم ملي ما به نام و ياد فردوسي ثبـت   25 آغاز كرد و گفت:
ايران هر در همه جاي  شده و رسم بسيار نيكويي است كه در اين روز تقريباً

كنـد و   مـي  برگزار اي برنامه شاهنامهفردوسي و ي  هكس به فراخور حال دربار
نه فقـط   اهنامهشو جاي آن هم هست. فردوسي و  گويد مي سخنپيرامون او 

كه به مليت و زبان و كشور ما بستگي دارد بلكه از ايـن جهـت    از اين جهت
   .قابل اعتناست كه يك اثر جهاني است واقعاً

 شـاهنامه  با وجود شهرت بسزا و بسـيارِ  .بگويم اي بايد مقدمهوي افزود: 
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و در اسـت  صدها و هزاران جلد سخن گفتـه و چـاپ شـده     آني  هكه دربار
نفـوذ   شاهنامهم ما كمتر شخصي مثل فردوسي و كمتر كتابي مثل فرهنگ عوا

هـاي هنـري مثـل     جنبـه در هـاي ادبـي بلكـه     نه فقـط در جنبـه   است،داشته 
و  مجلا شاهنامهگفت فردوسي و  توان ميتصويرگري و هنرهاي نمايشي هم 

 ـ شـود و  آن سـخن گفتـه   ي  هن جهـت هـر چـه دربـار    جايگاهي دارند. از اي
وجـود   يـت واقعاين متأسفانه . شايسته است و جا دارد گرددبحث پيرامونش 

و ممكن اسـت   نه فقط افرادي كه با اين بحث چندان آشنايي ندارندكه  دارد
و فردوسـي نخوانـده باشـند يـا فرصـت       شاهنامهي  ههاي زيادي دربـار  كتاب

، حتـي در بـين خـواص هـم قـدري      را بخواننـد  شـاهنامه نكرده باشند خود 
چه كـه   آنو س امروز مجل .گيرد مي جفا صورت مهشاهنافردوسي و ي  هدربار
كـه تـا حـدي     اسـت در ايـن خصـوص   اش صحبت كنيم  خواهيم درباره مي

گفتـه   كوشيم در ايـن جلسـه   ميدر اين زمينه بالا ببريم.  را اطلاعات عمومي
را براي چه سـرود و بـر اسـاس     شاهنامهبشود كه فردوسي كه بود، چه كرد، 

فردوسـي  ي  هكـه شـاهنام   . چرابسيار مهم است ه. اين نكتچه مĤخذي سرود
و بعـد از اسـلام از    است كه ايرانيان از قبل از اسـلام  اي تجلي تمام آن تلقي

اي  و افسـانه  خودشان داشتند. تاريخي كه بشـود اسـاطيري  ي  هتاريخ و گذشت
شود. هيچ مأخذ ديگري اين شرايط را  مي از جايي كه وارد تاريخ هم وگفت 

  لي در خود جمع نكرده است.وبي و كامبه اين زيبايي و خ
كـه  اسـت  و مـزين شـده    يافتهاين جلسه به نام استاد دبيرسياقي اختصاص 

؛ چـه در  بسيار زيادي از عمر خـود را وقـف ادبيـات فارسـي كردنـد     هاي  سال
نيز هاي موقوفات  و چه به طرق ديگر. يكي از جايزه دهخداي  هتناملغي  همؤسس

هـم   شاهنامهكشف الابيات يك كتاب دوجلـدي   . ايشاناست به ايشان داده شده
  توسط استاد انجام گرفت. كهكار بسيار دشواري بود  ،انجام دارند كه در آن زمانِ

 يم كـه رسپاسـگزا  خيلي خوشحالم كه در خدمت دكتر خطيبي هسـتيم و 
را دارد كـه   تفـاوت پيش ايـن  ي  هجلسبا  امروز نشستقبول زحمت كردند. 

نوشته و به همكارمان آقاي علمـداري  رد اسم دا پرسشي خواهيم هركسي مي
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بايست بـر اسـاس    ميها  هاين برنام .ها را مطرح كنيم ا به نوبت پرسشتبدهد 
است  صورتاين كه در وگو و اظهارنظر پيش برود و معتقديم  بحث و گفت

  بخش خواهد بود. نتيجهكه 
امـه  مقدمه، دبيرنشست جلسه را با اين پرسش از سخنران برن بيانپس از 

دانم  ميبگوييد.  شاهنامهخود به ي  هآشنايي و علاقي  هادامه داد و گفت: دربار
جـو   ، وو فردوسـي  شـاهنامه المعـارف بوديـد    ةها پيش كه در داير از سالكه 

. يـد ا همت قرار دادهي  هرا وجه كرد مي كه فردوسي در آن زندگي اي تاريخي
و مĤخـذ شـويم.   ارد بحـث منـابع   ابتدا مختصري در ايـن بـاره بگوييـد تـا و    

ط ايرانـي  فق ـ چـون اي شروع شد؟ آيـا   شما به فردوسي از چه جنبهي  هعلاق
كنيد چه چيزي شـما را   مي كاريا الان كه  ؟علاقه داشتيد شاهنامهبه بوديد، يا 

  كند؟ مي به اين بحث جلب
است.  شاهنامه. اين مصرع پاياني »به نام جهان داور كردگار«خطيبي: دكتر 

  . »به نام خداوند جان و خرد« :هم هست شاهنامهمصرع آغاز 
و سي سال بعـد  كند  خدا را ياد ميكند  مي را آغاز شاهنامهفردوسي وقتي 

د. كن ـ نمي فراموشو برد  مي رساند باز با نام و ياد خدا به پايان مي كه به پايان
يـاد محمـود    دوستان و احترام خدمت استاد زندهعرض سلام و ادب خدمت 

و عمر  .تهاس الس به همت آنجاستاد ايرج افشار كه اين مافشار و پسرشان 
ياني بـراي زبـان فارسـي    عزت براي دكتر محمد دبيرسياقي كه خدمات شـا با
كنم از استاد نازنينم  ميهستم و سپاسگزاري جا  اينجام دادند. خوشحالم كه ان

ي  هكارهـاي عظيمـي در زمين ـ   ي كـه شناس شاهنامه ؛كه افتخار هر ايراني است
جنـاب دكتـر حسـن انـوري كـه امـروز        ،ندا هو ادبيات فارسي انجام دادزبان 

ژرف دريا بري/ به  چشمه بر چو«تر كردند.  و كار من را سختحضور دارند 
  »ديوانگي ماند اين داوري

بـر رسـتم و اسـفنديار و رسـتم و     استاد انوري ما هنوز بر دو شرحي كه 
 احسـاس  ايـن همـه سـال    از گذشـت  بعد .كنيم مي ند مراجعها هسهراب نوشت

هـا   نبه آبسيار من در مقالاتم  و درست است كاملاً دان نكاتي كه گفته كنم مي
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سال  25كه  ،رسم به پرسش دوستم بهراميان مي با اين مقدمات ام. ارجاع داده
پيش هر دوي ما زير دست استاد علامه اسـتاد زريـاب خـويي كـار كـرديم.      

انسـان   در تـاريخ معاصـر مـا   كه بل، سيفار تاريخ و ادبيات ط درقنه فايشان 
هـايي مربـوط بـه     مـدخل كـه  سـال پـيش بـود     25 .بود ينظير برجسته و بي

 ـعمملي، مانند ابومنصـور عبـدالرزاق، ابومنصـور    ي  هحماس را كـار  ، و... ريم
تر  عميقها  ده بودم ولي موقع نوشتن اين مدخلخوان را قبلاً شاهنامهكردم.  مي
المعارف بزرگ اسلامي چقـدر   ةهاي داير د مدخلناند مي همهآشنا شدم.  آنبا 

مـن  ها  ديده شود. كار روي آن مدخلمنابع عميق ي  هسخت است و بايد هم
 شـاهنامه ي  هد تعهد كردم تـا پايـان عمـر دربـار    با خورا چنان جذب كرد كه 

و امروز كه در خدمت شما هستم تا حدي به پيمان خودم وفادار  تحقيق كنم؛
  كنم. مي پژوهش شاهنامهي  هم فقط دربارماندم و تا عمر دار

فردوسـي چـه بـود و    ي  هفردوسي پرسيدند كه زماندر مورد  ،دومي  هنكت
گـويم  ببايـد  ابتدا به وجود آمد؟ در مورد زمان فردوسي  شاهنامهچگونه اين 

بحث اصـلي   است. گرد آمده شاهنامهكه روايات ملي ما از كجا و چگونه در 
هاي ديگري هم مطـرح خواهـد    حث حرفين است اما در حواشي اين بما ا

خلـق شـد. اسـتاد     اوشد. موقعيت زباني فردوسي كه چگونه و چرا شاهكار 
بسيار مهم است. كه كنند  مي مطرحرا شناسي  يك بحث جامعه كدكني شفيعي

هاي بزرگ شاهاني در زمان فردوسي بايد در  پرسند كه چرا حماسه ايشان مي
د كه نده مي ؟ و جوابتوسچرا در  ...وباشد؟ اسدي، دقيقي، فردوسي  توس

 جا نفوذ داشتند و حتـي روايتـي را   ناعراب در آ پيش از فردوسيي  هدر زمان
  كردند.  مي عربي صحبتبه مردم ست هاي ب آورند كه در كوچه مي

گرايي در زمان پـيش از   العملي بوده در برابر اين عرب عكس شاهنامهپس 
سـرا   هـاي حماسـه   شخصيتو ديگر  بازتاب ظهور فردوسي ايشانفردوسي. 

شناسـي و منظـر    كند. اين نگاه مـردم  مي گونه بيان نمثل دقيقي و ديگران را اي
شناسي است كه استاد شفيعي به اين موضـوع دارنـد و بسـيار محتـرم      جامعه

 ،گـذرم  مـي  وار هم و اشـاره توجه بد هم به آنخوا مي است. اما چيزي كه من
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يعنـي   ؛گويند فردوسي زبان فارسي را احيا كـرده  مي كه غالباً اين مسئله است
باشد كـه فردوسـي آن را احيـا     مرده بوده زبان فارسي بايد در زمان فردوسي

اگر فردوسي نبود ما امروز به عربي  كه اين و يا ،شود مي اين تلقي كرده است.
بسـيار   يمسـائل  چنـين  .ايران را زنده كرد و امثال اين اوو كرديم  مي صحبت
اين كه هاي درستي نيست. يعني  ها، تلقي . به نظر من اين تلقيشود يم مطرح

كنند. كـدام   گاه در سرزمين برهوت ظهور نمي شاهكارهاي بزرگ جهاني هيچ
مساعدي براي ظهور آن وجـود  ي  هايد كه زمين شاهكار بزرگ جهاني را ديده

هـاي   ينـه . پس در زمان فردوسي هـم بايـد زم  و... ايد  انه ،ايليادنداشته باشد؟ 
زبان فارسـي در زمـان    به وجود آمده باشد. اتفاقاً شاهنامهمناسب براي ظهور 

امـروزه ذوق   رودكي نشـان ايـن مدعاسـت.   فردوسي در اوج خودش است. 
بـه قصـيده و   ايرانيـان  حيـف كـه عـوض شـد و      واقعاًو نيان عوض شد اراي

ي را حفـظ  و نتوانستند اشعار امثال رودك ـروي آوردند ... هاي عرفاني و غزل
ها بـاقي مانـده    آن نامكه  مختلفي داريمهاي  شاهنامه ،شاهنامهما قبل از  .دكنن

انـد.   نمانـده فردوسـي  ي  هشاهنام. به خاطر اند نمانده براي ما است و خودشان
ي  هشـاهنام ، ابوريحـان بيرونـي داريـم    آثارالباقيـه در  ابوعلي بلخيي  هشاهنام

خـود   كـه  دقيقـي ي  هشـاهنام ابوالمؤيد بلخـي و  ي  هشاهناممسعودي مروزي، 
  گويد راهبر من بود.  مي فردوسي

 شناسـان  شـاهنامه جمعي از . كرمان بحثي داشتيمدانشگاه در  چندي پيش
 ايشـان حضور داشتند و ميزگـردي بـود.   آقاي مصطفي جيحوني هم ازجمله 

 حفـظ كـرده نشـان    شـاهنامه گفت هزار بيت دقيقي كه فردوسي با امانت در 
را بسرايد امـروز مـا    شاهنامهشد و قرار بود كل  ته نميدهد اگر دقيقي كش مي
مسـعودي  ي  هشـاهنام رفـت. مثـل    مي نداشتيم و از بين شاهنامهي از چيز هيچ

شـدت مخالفـت    بهبا اين سخن ن جلسه . من در آها شاهنامهمروزي و ديگر 
 كنـيم  مـي  كردم و گفتم الان وقتي هزار بيت دقيقـي را بـا فردوسـي مقايسـه    

وقتي شاهكار خودش را  فردوسي است. بيت ناتندرست آمده بسي گوييم مي
از طـرف  همـو  گويد ولي  مياين سخن را  كند مي با هزار بيت دقيقي مقايسه
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قبل از فردوسـي  دقيقي . من بودراهبر  سرايي در حماسهدقيقي گويد  مي رديگ
شاعر بزرگي بود و اگر امروزه ما دقيقي  اوسرايي را شروع كرده بود.  حماسه

هـا و   ها و فضاسـازي  ردازيو به حق آن تصويرپكنيم  مي مقايسه شاهنامهبا  ار
چون يابيم،  ميبالاتر از دقيقي را شعر و خلاقيت هنري فردوسي  به طور كلي

را نمي داشتيم  شاهنامهاگر قرار بود اين  .روي ماست هرا داريم و روب شاهنامه
جه گرفتم كه اگر دقيقـي كـل   نتي؟ بعد كرديم مي مقايسه هبا چابيات دقيقي را 

  دقيقي بود بدون شك. ي  هشاهنامسرود اكنون كتاب ملي ما،  مي را شاهنامه
گونـه   آن زمان يعني پيش از فردوسـي ايـن   در زباندهد كه  مي اين نشان

 ـ بلكه در اوج بالندگي خـودش بـود و پايـه   نبود كه مرده باشد  ود بـراي  اي ب
چـه در اصـطلاح    آن ايد. و اساساًخودش را بسري  هشاهنامفردوسي كه بتواند 

اين شاهكارها نه به لحـاظ محتـوا بلكـه بـه     در مكتب بينامتنيت مطرح است 
كنند. در زمان فردوسي هم زبان  مي آن كتاب است كه اهميت پيدا لحاظ زبانِ
ها با من موافق نباشند  و اين اعتقاد من است. شايد خيلي گونه بود فارسي اين
. هر اثري است و در مورد هر اثر جهاني شاهنامه چه در مورد آن درخصوص

ايـن   دانـم.  مـي  مـن فردوسـي را يـك نابغـه     .كه محصول يـك نابغـه اسـت   
 بـرايش  چـه  خـالقي كـه آن  محصولات درواقع تراوش ذهن يك خالق است. 
 را در بسياري موارد شاهنامهاهميت دارد زبان است نه صرف محتوا. محتواي 

بي را ببينيـد. از همـان منبعـي اسـتفاده كـرده كـه       ثعال غرر اخبارداريم.  ديگر
 ـ ابومنصـوري يـا   ي  هشـاهنام اسـت.   فردوسي استفاده كرده يـا   يتـاريخ بلعم

زبان او ؟ به خاطر زبانش است. جاودانه شده است شاهنامهديگران. پس چرا 
و نظـامي   ،در حـافظ  ،بينـيم  مـي  اوج بلاغت است. همان زبان را در سـعدي 

بينيم. پس اين شاهكارها به لحاظ زبان است كه  مي هممولانا و ديگر بزرگان 
كند  مي اي شاهكارش را خلق د. فردوسي در يك بستري در زمانهناهميت دار
 ،در مورد هويت ملـي ولي  است. ها به لحاظ زباني اهميت داشته كه آن زمينه

 شـاهنامه « ،تاجيك بزرگ شاعر ،به قول گلرخساركه  ودش اي مي پايه شاهنامه
هـا   تا سال شاهنامهه پذيرم ك مي وطن است؟ اين را شاهنامه. چرا »ستوطن ا
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ــارچگي سياســي خــودش را  ــران يكپ ــران و  از كــه اي ــود و اي دســت داده ب
و يـك   بـا مرزهـا و تـاريخ مشـخص     شـاهنامه  ،شهري وجـود نداشـت   ايران

  .است شده مي محسوببه عنوان وطن ايرانيان  همواره خودآگاهي تاريخي
چه كه گفتم بين مردم ماست  آني  هريد مطلبي را بخوانم درباربگذابهراميان: 

شسـته و بـراي   نكننـد فردوسـي    مـي  فكـر كـه   . اينو حتي خواص ما هم دارند
. در اسـت  سرايي كرده و رستم و سـهراب و... را خـودش گفتـه    خودش داستان

، وي گفتـه  بـا ابـراهيم گلسـتان كـرده    كه اي  در مصاحبه 90سال  تجربهي  همجل
مـان حـدود بـر    و ه 1920ش مهمي از تاريخ اساسي ايران تـا سـال   بخ«: است

كنـد بـا    مـي  فردوسـي تطبيـق  ي  هشاهنام. كجاي فردوسي بودهي  هشاهناماساس 
شما؟ ممكن است از بخشي از اساطير آسياي مركـزي جاهـايي   ي  هتاريخ گذشت

ارتبـاط  ولـي   كه امروز تركمنستان و ازبكستان و تاجيكستان است حكايت بكند
شما تا سال  جغرافيايي امروزتان است ندارد. مثلاًي  ها ايراني كه محوطچنداني ب

ي نداشـتيد. فردوسـي در   داريوش و هخامنشيان خبر ،شمسي از كوروش 1300
اساسـي  ي  هكند. در حالي كـه اشـكانيان پاي ـ   مي راحتي اشكانيان را رد به شاهنامه

را قبـول  سـال   500ايـن   ولي فردوسي اصلاً ،بعد از حكومت هخامنشيان است
دغدغـه   بـه اصـطلاح خودتـانْ   يا  ،خواهيد به اين گذشته نوستالژي مي كند. نمي

بـه ساسـانيان در    اشتباه است. يا مثلاً داشته باشيد؟ اگر چنين حسي داريد كاملاً
را كسـي   شـاهنامه را بخوانيـد و درسـت بخوانيـد.     شـاهنامه نگاه كنيد.  شاهنامه

 كتـاب  شـاهنامه ت. اين درست اسـت  گويند كتاب خوبي اس مي خواند همه نمي
گويـد:   مي بعد در ادامه .»تا بفهميد را بخوانيد شاهنامهاست. بنابراين  انتلكچوالي

در حـال   هميشهدهد كه  مي ساسانيان مدام شاهي را نشاني  هدر روايت از دور«
كند و از قضا با همان زن هم رابطه  مي با زني برخورد شكار است بعد هم اتفاقاً

آيـد   مي اش هم كند عين همان داستان رستم و سهراب. اول پادشاهي مي درست
كه درست نيست. بـاز درجـايي    كه بله ايزد فلان و بهمان و اين كند مي سخنراني

همـين طـور   » گويد اسكندر از جهرم رفت زيـارت مكـه...؟!   مي ديگر فردوسي
  ...رسد كه كتاب مزخرفي است و و كار به اين ميد آي مي
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 چـه زمـاني   فردوسـي  در اين خصوص بحث كنيم كه اساسـاً م هيخوا مي
ممكن اسـت اطـلاع داشـته     ي ديگرشما و بسيار ،كارش را شروع كرد. بنده
قبل از او ابن قتيبـه دينـوري و    و ها قبل از فردوسي، باشيم وقتي طبري، سال

و شمايي از تاريخ ايران نشان بدهند چه مĤخذي  گذشتهخواستند  مي ديگران
ذره از اين مĤخذ كم شـود   يكگويد اگر  ميفردوسي خود  .شتنددر دست دا

»خذي دهد كه  و نشان مي »ديروان مرا جاي ماتم بĤكـه رويش بـوده   پيشم 
اثـر  به هم اگر انتقادي  كه نيماتو درست نيست و ما نميگويد.  از روي آن مي

قتيبه در  ابن وقتي به عنوان مثالوارد كنيم.  فردوسياين انتقاد را به داريم  او
سـت؟ يـا   اين كتاب آيين چي» كتاب الآيين وقرأت في«گويد:  مي الاخبار عيون

شـود گفـت كـه     مـي  درواقعها چه بوده است.  ها و محتواي آن نامه تاجكتاب 
خودشـان  ي  هاي كه ايرانيـان از گذشـت   گاهي تاريخيآمده تمام آن آ فردوسي

  .است ند را از روي يك يا دو مأخذ به شعر درآوردها هداشت
 ييهـا  است و پرسش شاهنامهخطيبي: بحث اصلي امروز روي منابع دكتر 

مثل گلستان و پيش انه افرادي شود كه متأسف مي كه مطرح كرديد از اين ناشي
 از او، شاعر بزرگ احمد شاملو، و كسـان ديگـر كـه روي ايـن مسـائل نظـر      

تنـد كتـاب   . يعني نرفاست اطلاعي مطلق و بي سواديشان دهند به خاطر بي مي
از  مـن در بسـياري مـوارد انتقـاداتي     .را بخواننـد  شـاهنامه بخوانند يا حتـي  

ند. اين دردآور است. ا هنخواند ار شاهنامه از كساني كه اتفاقاً بينم مي فردوسي
انده و نـه بـا   ورا خ شاهنامهطرف نه  كاملاً معلوم است ردي كه مثال زديدمو

منـابع آن دوران   از نـه و را خوانده  آشناست. نه منابع جنبي آن شاهنامهروح 
 كه ادامـه دارد.  هاست سال شاهنامهبحث روي منابع  :دومي  هدارد. نكت عاطلا

اي كـه چقـدر بـراي ايـران مهـم       نابغه( نولدكه آغاز شدهبا از صد سال پيش 
تـا   )شناسي با او پا گرفت شاهنامه و اصلاً آمد شناسي سراغ ايراناو است كه 
 ،ملي ايـران ي  هحماس. در صد سال پيش در كتـاب  زنم مي لايك مث. به امروز
 شـاهنامه متوجـه شـد هرجـا    ـــ  زبان  آلماني زبان و فارسيــ يك غيرنولدكه 

نيسـت   منظـور  اين به جا ايندر گفتن ، موبد يا دهقان »چنين گفت«ويد گ مي
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جا يعني نوشتن.  ايندر كه كسي به فردوسي شفاهي چيزي گفته باشد. گفتن 
طور است. آن زمان  همين هم واقعاً شاهنامهنوشته شده بود. و در  يعني چنين

بـه ايـن معنـي     »ز دهقـان شـنيدم  «گويـد   مي حتي جاهايي كه .نولدكه فهميد
 به او شفاهي گفته باشـد و فردوسـي شـنيده باشـد. مطلقـاً      ينيست كه دهقان

د. در بسياري مـوارد.  آي نميي نيست و به لحاظ تاريخي درست درچنين چيز
نشان داد  است و منبع مكتوب بوده شاهنامهولدكه صد سال پيش گفت منبع ن

صد سال پيش او متوجه شد اما هنوز  بوده. منبع او ابومنصوريي  هشاهنامكه 
دهند متوجه نشدند. در  مي درس شاهنامهها  برخي از اساتيد ما كه در دانشگاه

منابع شفاهي داشته  گويند فردوسي مي كنند و مي ها به اين ابيات استناد كلاس
 ـدالگـا ديوي . حتـي  است و استفاده كرده گويـد فردوسـي در كوچـه     مـي  نس

كـرد و   مـي  آوري رفت و اين روايات شفاهي را جمع مي توسهاي  كوچه پس
  اطلاعي است. بيي  هدهند اين نشانكرد.  مي شاهنامهبعد وارد 

نــد و ا هبحـث كـرد   هـا  خيلـي انگيـز اسـت.    بسـيار بحـث   شـاهنامه منـابع  
منـابع   جـا نظـر خـودم را در مـورد     وجود دارد. مـن در ايـن  نظر هم  اختلاف
بهراميـان  آقـاي  طور كـه   را دارم. همان و استدلال خود كنم مي مطرح شاهنامه

در مـورد   وكنـد   مـي  صحبت از منبع مكتـوب  در ديباچهاشاره كرد فردوسي 
اب. از همـان  نامه يعني كت» يكي نامه بود از گه باستان«دهد:  مي منابع توضيح

كند كه منبـع مـن مكتـوب بـود. اگـر فردوسـي را بـه         مي اقرار شاهنامهآغاز 
اسـت، بايـد    اين را تاريخ نشان داده و شناسم كه بايد بشناسيم مي راستگويي

گـر از داسـتان يـك    « :گويـد  مـي  همديگر جايي او در . او را بپذيريمي  هگفت
  »ديخن كم بدي/ روان مرا جاي ماتم بس

كنـد. در   مـي  گويد. اين را ادله هم تأييد مي راستبگويم فردوسي ما بايد 
/ باسـتان  گـه  از بـود  نامـه  يك ـي«گويد من يك متن منثور داشـتم.   مي ديباچه
 نـزد  يا بهـره  ازو/ يموبـد  هر دست در پراگنده//  داستان اندرون بدو فراوان

 ادي ـ را نامه نيكا اورديب/  سالخورد يموبد يكشور هر ز// ... //  يبخرد هر
ابومنصـوري كـه منبـع فردوسـي      شاهنامهي  هوقتي اين ابيات را با مقدم» كرد



10 

اسـت يعنـي گـويي مـتن      عـين هـم   يـابيم كـه   درمـي  ،كنـيم  مي مقايسهبوده 
يعنـي  سـخن از دهقـان    جـا هـم   . در آناست را به نظم درآوردهابومنصوري 

اسان كه خداوندان كتب را از شهرهاي مختلف خر است ابومنصور عبدالرزاق
 نتيجـه  از ايـن تشـابه  كنـد.   مي را مدون شاهنامهورد و اين آ مي در توس گرد

 را به نظـم درآورده  شاهنامهسي بر اساس يك متن مكتوب وگيريم كه فرد مي
  باشد. گفتهحتي يك بيت هم نيست كه از خودش  و. است

ام رسـتم   / مـنش كـرده  كه رستم يلي بـود در سيسـتان  «اين بيت معروف 
به من نشـان   شاهنامهد اين بيت را در ييد. يك نفر بياا هشنيد حتماً را» داستان
تـرين   . من دقيق بررسي كردم. در قديمنيست اي شاهنامهدر هيچ  اصلاً .بدهد

ي  هشـاهنام  لغـت هجـري در   11در قـرن   ،جايي كه اين بيـت بـه كـار رفتـه    
بر  گويد مي گيريم كه فردوسي صريح مي . نتيجهاست عبدالقادر بغدادي آمده

ابومنصـور عبـدالرزاق   كه اي بوده به نثر  شاهنامهــ كه همان اساس يك منبع 
 دسـتور  ،ابومنصور معمري ،به پيشكارش چهارمقرن ي  هدر نيم والي خراسان

دهد چهار نفر را از چهـار شـهر بـزرگ خراسـان بـه تـوس فراخوانـد و         مي
شـان  ردشتي هستند و منابع كارمشخص است ز نامشان كه از ،صاحبان كتب

و  كننـد  مـي  ترجمـه  به نثر فارسـي دري از پهلوي  ،بودهپهلوي ي  هنام خداي
كه البته اكنـون ديگـر    ،ما د. همين فارسيِوش مي ابومنصوريي  هشاهنامهمين 

  .فارسي كهن است
  ؟به نظم درآورده آن را و پيش رويشبهراميان: يعني گذاشته 

  داستان به داستان به نظم درآورده. خطيبي: دكتر 
  ؟استيان: فقط همين يك مأخذ بهرام
شناسان بحث است. برخي معتقدند فقط همـين   شاهنامهخطيبي: بين دكتر 

در دو سه مقالـه   دم و دلايل خودم را دارم.معتق نظر اين بر من .منبع را داشته
ابومنصوري بـوده و از هـيچ   ي  هشاهنامكه منبع فردوسي فقط و فقط م ا هنوشت

مـورد منـابع شـفاهي هـم گفـتم و       . دراسـت  منبع ديگـري اسـتفاده نكـرده   
و  شـده اسـت  يك نظـر رد  خواهم بيش از اين بحث كنم چون اين واقعاً نمي
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 ـ قابل بحث نيست. اساساً ي  هفردوسـي فرهنـگ ايرانـي از مرحل ـ   ي  هدر زمان
 هـم  نـه تنهـا بعـد از اسـلام كـه پـيش از اسـلام        اسـت. شفاهي جلوتر بوده 

 ن هـم داريـم. اگـر آ   ان بهرام گورنامه در زم مبني بر وجود خداي هايي نشانه
. هر در زمان خسرو انوشيروان قطعي استطبق اسناد و مدارك  ،داستان باشد

ي  هنام زمان خود را به خدايمربوط به پادشاهي آمده رويدادهاي  مي پادشاهي
و  گذاشتند مي پادشاهيي  هنام در گنج آن را و كرده مي ني اضافهاساسي  هدور

يزدگـرد سـوم كـه آخـرين تحريـر       رسد بـه  تا مي ،بعد پادشاه بعدي و بعدي
ايـن  يزدگـرد سـوم.   شـدن   كشتهاست و نامه مربوط به فتوحات اسلام  خداي

نامه كامل  و خداي شدهنامه اضافه  بخش درست اندكي بعد از اسلام به خداي
 تاريخ طبـري كه در  يآن سالشمارز كيومرث تا يزدگرد سوم. از آغا گردد: مي

است. علامه  درستآيد  بينيم و به ترتيب سال پيش مي يمو در ساير تواريخ 
من هم بر ني است. اسساي  هنام گويد اين برگرفته از ساختار خداي مي زرياب

ن شده، جاودا شاهنامهنامه بوده و در  ها كه در خداي اين روايتاين نظرم، اما 
  زنم.  مي مفصل حرف رسد، مي به كجا در گذشته كجا بوده و منشأ آن

در اي  عـده  ظـاهراً رسيم كه در زمـان فردوسـي    مي يان: به اين نتيجهبهرام
 ــ ـ چه به صورت شفاهي يا غير آنــ فكر آن بودند كه اين روايات پراكنده 

 دفقط به صـورت منثـور باش ـ   اين روايات كردند اگر ميرا جمع كنند. و فكر 
  د.يبايد به صورت شعر دربياو  از بين برود ممكن است

  .درست است كاملاًخطيبي: دكتر 
شـايد   .دقيقي آن را بـه شـعر گفتـه   است كه بهراميان: يعني به اين خاطر 

 تـوان  مـي د را به صورت صريح تأييـد نكنـد ولـي    ارروايات تاريخي اين مو
از فرهنگيـان و كـارگزاران فرهنگـي و سياسـي در      اي استنباط كرد كـه عـده  

 ن كوشـش ايـرا  روايـات ملـي   حفظ براي هساماني و غزنوي داريم كي  هدور
آگـاهي يـك ايرانـي از    ي  هدهنـد  كنند. اين روايـات ملـي در واقـع نشـان     مي

 از كيـومرث شـروع  و از اسـاطير   اي كه . گذشتهاستخودش بوده ي  هگذشت
بـه   دتـا برس ـ  ،مشي و مشيانه به عنوان اولين انسان و اولين شـهريار  ،شده مي
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انـي تصـوري از   يك ايرطور كه آقاي گلستان گفته،  هماناول ساساني. يعني 
در  و مربوط بـه فردوسـي نيسـت   اين ولي است اشكاني و هخامنشي نداشته 

نامه بـوده؟   چرا اسمش خدايراستي آقاي دكتر . است بوده گونه ايناو مأخذ 
كه ابومنصور عبدالرزاق هم كسي است كه داسـتان   است چرا خداي؟ جالب

  ضامن آهو براي او پيش آمد. 
جايي اشاره كردي كه بعـد از اسـلام ايـن     هايت خطيبي: در صحبتدكتر 

مـن  . غلـط اسـت   چنين نيسـت و  روايات شفاهي بوده و جمع كردند. مطلقاً
ي بعـد و  فاهروايـات ش ـ ي  هتوضيح دادم مرحل ـطور كه  هماناعتقادي ندارم. 

 شاهنامهحتي قبل از اسلام در ايران گذشته بود و اين روايات حماسي كه در 
روايـات  . وجود داشـت ... و نامه گرشاسبي در پيش از فردوسشناسيم در  مي

 ند؛شـد  مـي  هاي دور به صورت شفاهي منتقل ما از گذشتهاي  ملي يا اسطوره
تا عصـري كـه ايـن روايـات شـفاهي صـورت        .در اين بحث و شكي نيست

ش را ا زمـان قطعـي  يعني دانيم.  گيرند و ما زمانش را نمي مي مكتوب به خود
پادشاهي ساسانيان جديدتر نيسـت.  ي  هانيم از مياند مي كم اما دست ؛دانيم نمي

كه بعد از اسلام بگوييم روايات شـفاهي بـوده و منصـور عبـدالرزاق      پس اين
هـا آن را جمـع كنـد، چنـين      از كوچه پـس كوچـه   ودكسي را فرستاده كه بر

ابومنصـوري و مبنـاي او   ي  هشـاهنام . مبناي كار فردوسـي  است چيزي نبوده
آن چهار نفر زردشتي اين روايات را به فارسي دري كه  است نامه بوده خداي
منبع كه  ال اينحشود.  مي ابومنصوري مضبوطي  هشاهنامكنند و در  مي ترجمه
-Khwadāy/ گخـوداي نام ـ «بـوده را بايـد توضـيح دهـيم.      هنامـه چ ـ  خداي

Nāmag:« االله«بعدهاست كه معادل  ، وخوداي در پهلوي يعني سرور پادشاه« 
 و در ؛در اصل به معني صاحب و سرور اسـت و پادشـاه   شود. ولي مي گرفته

هـم يعنـي كتـاب. خـوداي      گ. نامهم به اين معني به كار رفته است شاهنامه
نامـه   خـداي ي  هترجم ـ شـاهنامه پادشاه يا كتاب پادشاهان. ي  هيعني نام گنام

گردد. منشأ اين روايات چيست  ساساني برميي  هنامه به دور است. پس خداي
  دهم. مي را بعد توضيح
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 ازكـه همـه   .. .و تـاريخ طبـري  مـزه اصـفهاني،   ح ي ماننـد در منابع تاريخ
 اختلافـات بسـيار زيـادي را    ،نامـه اسـتفاده كردنـد    هاي عربـي خـداي   ترجمه

شـود و بعـد مورخـان     مي از پهلوي به عربي ترجمهنامه  خدايبينيم. يعني  مي
 هـا  ن ترجمـه از اي ـ در تاريخ خودشـان ... يعقوبي و ،طبري، قديم مثل دينوري

 )يكـه بهتـر اسـت بگـوييم تحريرهـا     (هـا   كننـد. يكـي از ترجمـه    مي استفاده
شود. وقتـي روايـات    مي جاودان شاهنامهرسد و در  مي نامه، به فردوسي خداي

 كنـيم اخـتلاف زيـادي    مـي  ه... مقايس ـو يعقـوبي و  تاريخ طبريفردوسي را با 
امه يك كتاب واحد است ن يرسد كه اگر خدا بينيم. و اين سؤال به ذهن مي مي

لافـات از ديربـاز فكـر    گويـد؟ ايـن اخت   ه مـي پس اين اختلافـات بـه مـا چ ـ   
 تاريخ كيانيانآرتور كريستن سن  كه از زماني .شناسان را مشغول كرده شاهنامه

 كـه بـه نظـر مـن بايـد     استاد خالقي مطلـق.   هاي تا زمان پژوهشو  را نوشت
 و مطلـق  يخـالق  تا بگوييم از آغاز .ميكن ميتقس بخش دو به راشناسي  شاهنامه

بـه دو بخـش تقسـيم     تاريخ كيانيـان در  ها اين روايت. بعد به مطلق يخالق از
 پـيش  به ايـن سـبب  گويد اين اختلافات  و ديني. مي ملي هاي د: روايتشو مي
كننـد. و   مـي  خـود مـدون  ي  هيكي دربار موبدان را متناسب با پيش ـكه آيد  مي

از پادشـاهان.   اش دغدغه و هواخواهي و هواداريبا  راروايات شاهان  ديگري
پـذيرد كـه اگـر اختلافـاتي در      مـي  بنـدي را تقريبـاً   دكتر خـالقي ايـن تقسـيم   

نامه وجود دارد بايد يكي را به ديوانسالاران و دبيران شـاهي   تحريرهاي خداي
موبـداني   و يكي را بهشان حمايت از پادشاهان است.  نسبت بدهيم كه دغدغه

شان حمايت از دستگاه روحانيت است. شايد بتوان داستان رستم و  كه دغدغه
نيست كـه  اي  ترين نشانه كوچك شاهنامهدانيد در  مي اسفنديار را مثال زد. همه

ايـن  . اما يك روايـت از  يم. اصلاًربا يك جنگ مذهبي سر و كار دانشان دهد 
. اسـت  ديار جنگ مـذهبي بـوده  نجنگ رستم و اسفگويد  ميداريم كه  داستان

 ورد و گشتاسـب اسـفنديار را  آ كه رستم به دين زردتشي ايمان نمـي  يعني اين
توانيم بگـوييم   مي بسته ببرد. اين اختلاف اساسي است. تفرستد كه او را كَ مي

تحريـر   ،آن تحريري كه بر اساس آن جنگ رستم و اسـفنديار مـذهبي اسـت   
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يـاد   نظر زنده باد دارم چه من به آن اعتقا دستگاه روحانيون و موبدان است. آن
تاريخ ايران افتخـاري بـود و آثـارش هـم     ي  هدر زمينكه دكتر شاپور شهبازي 

نگـاري در مـورد تحليـل زنـدگي      يك كتاب تكطور، نزديك است. او  همين
كسي از من  . هراست كه ترجمه هم شده و هرمس چاپ كردهدارد فردوسي 

يـاد محمـدامين    زنده ابو كت پرسد من اين كتاب مي در مورد زندگي فردوسي
 بسيار اساسي به انگليسـي ي  هقالدكتر شهبازي يك مكنم.  مي رياحي را معرفي

 ترجمـه  فارسـي بـه   پاژدر  اخيراً ، كه»on the Khwadāy-nāmag« به نام دارد
 ـ  مي نظري مطرح جا نآشد. در  ديگـري  ي  هكند كه من با آن مـوافقم و در مقال

 ــ را خــودم مطــالبي ــردم. ش ــه آن اضــافه ك ــه تحريرهــاي ب هبازي در آن مقال
را  )ديني، شاهي(آن دو دسته يعني كند.  مي ها را به سه دسته تقسيم نامه خداي
(مثلاً كيومرث در روايات ديني نخستين انسان است و در روايات  دارد مي نگه

تحريـر   و )هم نخسـتين پادشـاه اسـت.    شاهنامهكه در  ؛شاهي نخستين پادشاه
كند كه به نظر مـن بسـيار مهـم اسـت و از      مي اضافه ديگري به اين دو تحرير

بـه  بـا آن مـوافقم و    شناسي است و من كاملاً شاهنامهترين دستاوردهاي  بزرگ
گـذارد. يعنـي تحريـر ديگـري      مي تحرير پهلواني اعتقاد دارم. و اسمش راآن 

شـود و ايـن    مـي  به جاي شاهان يا موبدان با پهلوانان همدليدر آن، داريم كه 
زمان كيكـاووس   به عنوان مثالبينيم.  مي شاهنامهدر  نامه است كه يخدا رِتحري

سـت  اقدر زياد و مهم  هاي پهلوانان آن و كيخسرو را ببينيد. اقدامات و فعاليت
گويـد   گيرد. در داستان رستم و سهراب مي مي كه كارهاي شاهان در سايه قرار

وس را شـاه ديوانـه   . يعنـي حتـي رسـتم كيكـا    »ديوانه شو يك آن شاهبه نزد«
جرأت داشت در آن زمان به پادشاه ايران كـه داراي   چه كسي. دكن مي خطاب

 در جاي ديگر،؟! »شاه ديوانه«ه است و جانشين خداوند روي زمين، بگويد فرّ
نيسـت كـه در    اي چهـره  بينـيم اصـلاً   مي شاهنامهكه از گشتاسب در اي  چهره

حامي  بگشتاس ،تحريرهاي ديني نامه وجود داشته باشد. در تحريرهاي خداي
. او و دكن ـ مـي  است و در دربار اوست كه زردشت ظهور دين بهيو  زردشت

 دهنـد. ولـي   مي روند و دين زردشتي را در سراسر ايران گسترش اسفنديار مي
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گونـه   تـوان ايـن   مـي بينـيم. پـس    نمي بشخصيت مثبتي از گشتاس شاهنامهدر 
در آن نامه است كـه   ر خاصي از خدايمربوط به تحري شاهنامه توجيح كرد كه

  شود. مي با پهلوانان همدلي
بـه   كـه كـه آيـا ايـن تحريـر پهلـواني       گرديم. اين برمي شاهنامهساختار  به

پيش از فردوسـي يعنـي در زمـان عبـدالرزاق بـه      ي  هدر زمان ،رسيده شاهنامه
 يا نه در زمان ساسانيان بوده؟ ايـن  ،شود مي همان چهار موبد تدويني  هوسيل

 .. من بارها بـا اسـتاد خـالقي رودررو بحـث كـرديم     است پرسش بسيار مهم
با تمـام   شاهنامهنظرشان اين است كه ساختار فعلي و ند ا هشان هم نوشتدخو

ـــ  وجود دارد و ترتيبشان از كيومرث تا يزدگرد سوم در آن هايي كه  داستان
بيژن و منيژه پرده هستند مثل رستم و سهراب،  ميانو گوييم اپيزوديك  مي كه

ابومنصـوري  ي  هشـاهنام را مؤلفان  ــ و ممكن است بعدها اضافه شده باشند
نامه بوده كـه بـه    تحريرهاي خدايالبته . است نبوده پيش از آن و شكل دادند

اي  حرير ويژهرتيب و تت منظور آنطبري و ديگران رسيده و بحثش جداست. 
ين است كه چهار زردشـتي  وجود دارد. استدلال ايشان چن شاهنامهكه در است 

در توس جمع شدند و تـاريخ ايـران و تـوالي آن هـم مشـخص اسـت. منتهـا        
ها را سر جاي خودش گذاشتند. اخـتلاف   ها پراكنده بوده و اين افراد آن داستان

كه امروز به دست ما رسيده محصول قـرن   شاهنامهبر سر اين است كه ساختار 
ين نظر را دارند كه اين چهار موبد اين . استاد خالقي ايا نه هجري است چهارم

  قرار دادند و فردوسي آن را مبناي كار خود گرفت. شاهنامهساختار را براي 
  ؟!جدا هم بودهها جدا كه اين داستان بهراميان: مثل اين

طـور   همان .هايي داشتند دهم. موبدان داستان مي خطيبي: بله. توضيحدكتر 
هـا دسـت    . ايـن داسـتان  »دست هـر موبـدي  پراكنده در «آمده  شاهنامهكه در 

هايي داشتند كـه   آمدند. هر كدام داستان توس ها به آنكنده بوده و موبدان پرا
تدوين  را ابومنصوريي  هشاهنامكنار هم چيدند و  ها را نديگري نداشته و آ

اما من ست. ارا. اين نظر استاد خالقي  شاهنامهلي عاين ساختار فيعني كردند. 
ساختار  ،شاهنامههاي  كنم كه ارتباط ميان داستان مي و تصور رمنظر ديگري دا
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ماننـد   آن هـاي  داسـتان  كـه اعتقـاد دارم   شاهنامهي  هپيوست هم نظام به ،شاهنامه
و نـه اپيزوديـك و    هـاي آن بـه هـم وصـل هسـتند      زنجيري است كه حلقـه 

ن سـاختار  ييا صد يا دويست سال باشد. ا پنجاهتواند محصول  نمي جداجدا،
به شكل نهـايي   وتري حك و اصلاح شده  هاي طولاني بايد در زمان نامهشاه

توانيم تصور كنيم كـه درسـت همـين تحريـر      رسيده باشد. از نظر من ما نمي
رسيده محصول پنجاه سال پيش از فردوسي  شاهنامهنامه كه به  پهلواني خداي

 امهشـاهن ها و ساختار محكـم و منسـجم    پيوستگي داستان ،. اين تحريراست
  .رددگبايد جديد باشد. بايد به زمان ساسانيان برن

  .بهراميان: معلوم است كه درست است به دليل طبري
از  ان رآهم  تاريخ طبرينظر استاد خالقي اين است كه دكتر خطيبي: البته 

  .نامه گرفته و در اين بحثي نيست خداي
  ؟ن هم مدون استآبهراميان: در 

آن  گويـد  ميد ولي شو قي آن را هم منكر نميخطيبي: بله. استاد خالدكتر 
. توجه كنيد كه داستان رستم و سـهراب را در طبـري   شاهنامهي  هساختار ويژ

 شـاهنامه جا هم به ساختار  بينيد. اين در هيچ منبع ديگري هم نميو بينيد  نمي
  . اشاره دارد

واقع  شاهنامهگويد جايي كه امروزه رستم و سهراب در  ميبهراميان: يعني 
  .شده محصول قرن چهارم است

بـه  چهارم است كه چهـار موبـد    نمحصول قرگويد  بله ميخطيبي: دكتر 
هـايي از آن تحريـر    هـايي داشـتند. و بعـد تكـه     آمدند. هر كدام داستان توس
و ند مدون كرد ار هم چيدند ونك ها را آن داستاناند و بعد  نامه را داشته خداي
  وردند. فعلي را به وجود آي  هشاهنام

  ؟تر بوده گوييد قديمي مي بهراميان: شما
ها  و پيوستگي بين داستان شاهنامهكنم ساختار  مي خطيبي: من تصوردكتر 

. تـر باشـد   قدر مستحكم و منسجم است كـه بايـد محصـول خيلـي قـديم      آن
اي كه مربوط  به تحرير ويژه شاهنامهكنم اين ساختار خود  مي تصور همچنين
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گويد خداوندگان كتـب   مي وقتيو بعد گردد.  برمي ستاساسانيان ي  هبه دور
پراكنده در «كه جا كتاب را  فراخواند و در آن توسرا از شهرهاي مختلف به 

نامه  هايي از خداي به اين معني نبود كه تكه بود مدون كرد،» دست هر موبدي
 موبـدان كنم كه هر كـدام از   مي طور تفسير در دست هر موبدي باشد. من اين

شـود در دسـت    مـي  با پهلوانان همدليدر آن نامه را كه  خدايي  هرير ويژتح
ها را كـه بـه پهلـوي     اين كتابي  همنتها ممكن بود ناقص باشد. هم ،ندا هداشت

انـد   ديـده  ها را جبران كردند. يعني مـثلاً  قصن نآآوردند و بعد  توسبه بوده 
مبنا قرار دادنـد.   يكي داستان رستم و سهراب را ندارد و يكي دارد. بعد آن را

كه به هيچ وجه اين طـور   و يا بيژن و منيژه به همين شكل. يكي اين. دوم اين
 بحـث  گونـه  مستقل باشـند. گـاهي افـراد ايـن     شاهنامههاي  كه داستان نيست

بـرداريم   شاهنامهكنند كه اگر داستان رستم و سهراب يا بيژن و منيژه را از  مي
وسي در زمان جـواني خـودش   و منيژه را فردبيژن  گويند مي افتد. اتفاقي نمي

ابومنصوري را به نظم درآورد، اين داستان را بر آن ي  هشاهنامو بعد كه  سرود
است و يـا   ل بودهقكه اين داستان به صورت مست آورند مي . دلايلي همافزود
، كنـد  مـي  و يـار  مي  داستان صحبت ازي  همد و خطبآدر چون در پيش كه اين
ياد صفا  . استدلالي است كه زندهستكار يك جوان افات توصيگويند اين  مي

بپيچيـد بـر   «آورند  هم مي دلايل ديگري چون الف اطلاق. اند و ديگران گفته
گويند اين الـف اطـلاق    مي كه» ؟تنا خويشتن بيژنا / كه چون رزم سازم برهنه

شعر آورده كه اين هم به نظر مـن غلـط اسـت. و     ناست و براي پركردن وز
 كـه فردوسـي   مبنـي بـر ايـن   آورنـد   مي گي زباني است. اين دلايل رايك ويژ

. من اين نظر را قبول ندارم. از نگاه من فردوسـي  است داستان را جدا سروده
  است.نامه بوده به نظم درآورده  را به همان ترتيبي كه در خداي شاهنامه

  .ابومنصوري بودهي  هشاهنامدر طور كه  آنبهراميان: يا لااقل 
رسيده آن را بـه  كه طيبي: منظورم همين است. به بيژن و منيژه هم خدكتر 

ــذيرش ايــن نظــر  دلايــل . اســت نظــم آورده ــراي پ يكــي  كــافي نيســت.ب
بينيم. در داستان بعد از بيـژن و منيـژه كـه     مي ها در داستانيي كه ها پيوستگي
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م نـا رزم گودرز با پيران ويسه هـم  كه رزم يازده رخ يا دوازده رخ  ،نگاه كنيد
خـاطر   اين جنگ را به اين افراسياب اساساًگويد كه  ميدر آغاز داستان  ،دارد

 در آخـر داسـتان بيـژن و منيـژه    چون راه انداخت كه از ايرانيان انتقام بگيرد. 
 اوو  نمـود خوانيد كه رستم بيژن را نجات داد و به كاخ افراسياب حملـه   مي

همه بـا هـم    شاهنامهي ها تانداس ؟پرده است ميان ي اين داستانفرار كرد. كجا
رستم به داسـتان   كه در آن اسفنديارپيوند تنگاتنگي دارند. يا داستان رستم و 

گويد من به خاطر ايران پسرم را كشـتم.   مي كند و مي رستم و سهراب استناد
، ولـي  بحثي نداريم در اين موردو مصادره به مطلوب كرده  جا البته رستم اين

 شـاهنامه هـا بـه ايـن شـكلي كـه در       پس اين داستان .وجود دارداين روايت 
يـا  باشد. محصول قرن چهارم بوده  دتوان هايي دارد كه نمي بينيم پيوستگي مي
هـا را   كساني آمدند و آنها جداجدا بوده و  تصور كنيم اين داستانتوانيم  نمي

 ايجـاد،  كنار هم گذاشتند. اين پيوندها بايد ساليان سال در پيوند بـا همـديگر  
  .و مدون شده باشد ،حك و اصلاح روايت،

تـري از   كاملي  هابن فقيه همداني كه الان نسخ البلدانبهراميان: در كتاب 
كه  غير از آنــ چاپ و منتشر كرده آن را آن پيدا شده و آقاي يوسف الهادي 

 كنـد و مـثلاً   مـي  مكرر به روايات ملـي ايـران اسـتناد    ،ــ  دخويه چاپ كرده
دانيم كه ابن فقيـه از   مي ».ت في الحرب جوذر و پيران ويسهو قرأ«گويد:  مي

همدان رياست داشته و كتابش ي  هقايراني است و در منطي  هدهاي نژا خاندان
يعني صد سـال پـيش از فردوسـي و     نوشته است؛ 290و حوش  لرا هم حو

هاي ملي بسـتگي   ال كنم آيا به نظر شما روايتؤم سهخوا ميدر غرب ايران. 
بر اساس  تصويري كه آقاي ابن فقيه در اين كتاب يعني اگر ؟داردجغرافيايي 

دهـد   مـي  از ارجاعي كـه (جزء هم بوده  ش بوده و جزءتنامه كه در دس خداي
توانيـد   مي، آيا اختلافاتي دارد شاهنامها رستم باگر  دده ) از رستم ميپيداست

در  بگوييد تصوير رستم در غرب ايران و روايـات غـرب ايـران ايـن بـود و     
  ست يا نه؟ادرست  اي بندي يا چنين دستهآروايات شرق اين بود؟ 

ال خيلي خوبي بود. حالا كه صحبت از داستان و حرب ؤخطيبي: سدكتر 
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مـا يـك   هاي منفرد بپـردازيم.   جودرز و پيران شد زمانش است كه به داستان
كـه خـانم دكتـر آموزگـار      يادگـار زريـران  مله جسري متون پهلوي داريم از

 شـاهنامه را با مقـداري اختلافـات در    كتاباين ح و چاپ كردند. متن تصحي
ند روايت دقيقـي را  ا اهگ. برخي كه ناآاست بينيم كه دقيقي به نظم درآورده مي
يكـي از منـابع    يادگـار زريـران  گوينـد   ميكنند و  مي مقايسه يادگار زريرانبا 

فردوسـي  كـه  گيرند  مي نتيجه است. سپس بوده شاهنامهفردوسي در سرودن 
 گويند فردوسي اوسـتايي  مي روند و مي تر دانسته است. و بعد پيش مي پهلوي

  كنند. اهي است كه بسياري از محققان مياشتباين  است. دانسته مي
  ...كند مي دانستن فردوسي را مطرح بهراميان: نولدكه احتمال پهلوي

 سـي وت. فردخيلـي جـدي نيس ـ   . اين احتمالكند مي خطيبي: اما رددكتر 
سـت بـه   ا شاهنامههايي كه در  داستانبسياري از . دانسته حتي پهلوي هم نمي

يك متن پهلوي اسـت ولـي مـا     يادگار زريرانصورت منفرد هم وجود دارد. 
 ،كند كه در زمان پيامبر اسلام در مكـه  مي ش را داريم. ابن هشام نقليها نشانه

 داستان را اين ،اررزم رستم و اسفندي عربيِي  هنضربن حارث بر اساس ترجم
اين بهتـر اسـت يـا مـال     است. كه خوانده  مي براي مردم مكه در مقابل وحي

  ؟(حضرت رسول) ايشان
. »رزم رستم و اسـفنديار «مستقل داشتيم در گذشته: ي  هپس ما يك منظوم
و  يادگـار زريـران   ،هـم داريـم. بيـژن و منيـژه     شـاهنامه همين داسـتان را در  

متن پهلوي ذكر شـده   150نزديك به  ابن نديمفهرست هاي ديگر. در  داستان
ها به صورت  . يعني اين داستانوجود داردعربي برخي هم ي  هاست و ترجم

توانيم ناديـده بگيـريم. ولـي     ها را نمي نمستقل آوجود  و اند هبودمستقل هم 
هـايي   آن داستانفردوسي در  منبعكنند  مي اشتباه رايج در اين است كه تصور

 فلان متن پهلوي است. در صـورتي كـه اصـلاً   ما باقي مانده  براي كه امروزه
ها حتي پيش از اسلام در زمان ساسانيان بـه مـتن    طور نيست. اين داستان اين

جاي خودش به صـورت مسـتقل هـم بـوده      در سرو نامه اضافه شده  خداي
 .ابن فقيه مثال زديد يك نمونـه اسـت   از است. همين رزم جودرز و پيران كه
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ولـي مـا در    د داشته اسـت، دوازده رخ به صورت مستقل هم وجو يعني رزم
اين اشتباه است كه بگوييم فردوسي از اين منابع استفاده . بينيم مي هم شاهنامه

كـه  نامه  در خداي اند ها كه به صورت مستقل هم بوده ين داستاناكرده است. 
. اين توجيه اند وارد شده شده،در زمان ساسانيان تدوين بوده و منبع فردوسي 

دانسـته   مي و يا پهلوي اوستايي حتماً فردوسيبهتر است تا اين كه فكر كنيم 
  ضافه كرده است. او اين داستان را 
دانـم چـون    مي ؟ من بعيدنامه به اوستايي بوده واقعاً خداي بهراميان: اصلاً

  .يك زبان ديني بوده استاوستايي 
  .آموزگار: نه. نبودهدكتر 
  .نداريماي  نشانه خطيبي: هيچدكتر 
توانسـته   ساساني اسـت و نمـي  ي  هدورنامه محصول  آموزگار: خدايدكتر 

اوسـتايي باشــد. حتــي در زمــان ساسـانيان خودشــان هــم زيــاد اوســتايي را   
  .دانستند نمي

  موبدان. ي  هخطيبي: حتي در حوزدكتر 
بهراميان: پس بنابراين حكيم ابوالقاسـم فردوسـي بـر اسـاس منبعـي كـه       

. و اسـت  سـروده   را شـاهنامه فـراهم آمـده    وده و در قرن چهارمكتوب هم ب
. م اسـت جاي مات من كم باشد رواناز آن گويد اگر يك بيت  مي خودش هم

 ميليمتـري هـاي   بحـث هـا را   ثح ـبود. من ايـن ب  مسئله سر اين ن برم بحث
شدن ايـن   براي روشنهيچ مأخذ ديگري نيست كه  كه غالباً م. براي ايننام مي

جز با حدس و گمان  و به آن رجوع كنيد و با آن مقايسه كنيدوانيد مباحث بت
رود و بسيار سخت است.  كه فضاي روايت را در نظر بگيريم پيش نمي و اين

در يك كتابي ممكن است بحثي را فروبريزد و بحث اي  شدن كلمهگاهي پيدا
  جديدي را آغاز كند و اين كار خيلي تخصصي است. 

آيـد كـه    ورد خود فردوسي بگوييد. بـه نظـر نمـي   در م آقاي خطيبي حال
كند كه حتـي   مي فردوسي مرد خيلي باسوادي است و ملاست. نولدكه مطرح

  ..دانسته. شايد عربي هم نمي
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  گوييد؟ مي را هآموزگار: باسواد چدكتر 
از  . فردوسـي بهراميان: يعني اهل تحقيق باشد و راه بيفتد كنـدوكاو بكنـد  

هـا   از آن گـروه  لااقـل شده اسـت. يـا    اخته نميعلماي زمان خود شني  هطبق
قدر در مورد فردوسي افسانه داريـم چـون چيـزي     نبوده. يك علت كه ما اين

ي  هگوييد فردوسي، از كلم ميدانيم. وقتي  نمي راجع به احوالشو  واي  هدربار
شود تا آخر. و البته در اين وسط افـرادي   مي بعد از فردوسي اما و اگر شروع

ايـن  . انـد  بـرده  اصـفهان  بـه  او را انـد. و حتـي   هم اضـافه كـرده  هايي  افسانه
 كـه  آيـد  چنين برمـي  شاهنامه ازترين افسانه در مورد فردوسي است.  مضحك
دانيـد كـه    د. ميگير مي كرده و به دقيقي ايراد مي كار خودروي شعر  فردوسي

مربـوط بـه ظهـور    كـه  جا  آن .مال فردوسي نيست شاهنامههزار و ده بيت از 
زيركي كرده و نخواسته فردوسي كه  ،است دشت و آغاز داستان گشتاسبزر

  است...داستان ظهور زردشت را بگويد و آن را از زبان دقيقي گفته 
قبول ندارم. چرا نبايد داستان گشتاسب را خود  خطيبي: اين را اصلاًدكتر 

  فردوسي سروده باشد؟ چرا دقيقي سروده؟ 
  .بهراميان: دقيقي زردشتي است

هـاي   نشـانه  رد شـد.  طرح شده بود ولـي خطيبي: نه. نظري بود كه مكتر د
اسم اسلامي است و در دربار سامانيان است  دقيقي اسم آن هم نيست.اثبات 

. البته كه او زردشتي باشد دانم مي اند و من بعيد و سامانيان همه مسلمان بوده
مسـلمان بـوده.   اما نظر غالب امروزه اين است كه دقيقـي   وجود دارددو نظر 

دقيقـي بايـد از    الا چـرا واقعـاً  ح ـنـد.  ا هاستاد خالقي هم همين نظر را پذيرفت
را  شناسان شاهنامه بسياري ازالي است كه ذهن ؤگشتاسب شروع كند؟ اين س

را از وسط شروع كند؟ اين يكي  شاهنامهبايد دقيقي . چرا است مشغول كرده
را مطـرح كـردم كـه البتـه      نظريـه  است. من يك شناسي شاهنامهاز معضلات 

كه آقـاي دكتـر يـاحقي چـاپ      شاهنامهپنجم ي  هدر ديباچ .خيلي قوي نيست
جـا   آيد كه دقيقي در دربار نـوح بـوده و در آن   يك روايت جالب مي اند كرده

 . يعني مثلاًاست به نثر بوده قاعدتاًرواياتي كه خوانده.  مي روايات حماسي را
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يـن  اگويـد   مي رسد نوح به او مي سب كهابومنصوري. بعد به گشتاي  هشاهنام
كند. شايد اين يك افسـانه   مي ر و او شروع به نظم درآوردنورا به نظم در بيا

هـم  ايـن  امـا  دليل محكمي نيسـت.  تواند توجيهي باشد. گرچه  مي باشد ولي
داسـتان گرشاسـب را مطـرح     توانسـت  ميكه فردوسي ن تواند دليل باشد نمي
كنـد چـرا نبايـد     مي با محارم را در دو جا مطرح وقتي فردوسي ازدواج كند.
  ؟ آوري گشتاسب را مطرح كند دين

الـب  ق شاهنامهكه  اين كه بسيار مهم است شاهنامهيك نكته در مورد منابع 
 . درحالي كهستابرگرفته از عربي  شاهنامهگويند وزن  مي مثنوي دارد. برخي

نـوي داريـم بـه ايـران     مث اي كـه در  طور نيست. يعني لحن حماسي اين اصلاً
 و ندجا هسـت  اين آموزگار به شعر ايران باستان. خانم دكتر ؛گردد باستان بازمي

در متـون پهلـوي    وهـا   در يشـت  .ند كه ما در ايران باستان شعر داشتيمندا مي
مـا كميـت وزن را در مثنـوي از    اين است كـه  چه اهميت دارد  منتها آن ،بوده

در زمـان ساسـانيان    فقط كميت وزن را. ؛را يم نه شعر حماسيا هاعراب گرفت
هجـايي بـوده يـا    شـعر  آيا  ها الان بحث است كهاست. منتشعر وجود داشته 

هـا و   يـا ضـرباهنگ   اند وزن شعر بودهي  هكنند هجاها تعيينيعني  ضرباهنگي؛
كه بسـيار   شويم مي مواجهاي  در آغاز يادگار زريران با صحنه همچنين !تكيه؟

ن لحـن  كـه گـاهي آ  بگـويم  و م ن نتيجـه را بگيـر  اي مهخوا ميجالب است. 
هم  را در متون پهلويوجود دارد  شاهنامهايي كه در ه تصويرپردازي حماسيِ

هايي از آن باقي مانده اسـت.   كهشعر پارتي است كه ت يادگار زريرانبينيم.  مي
 دهـد كـه   مي تصويري يادگار زريرانور. در آغاز ط هم همين درخت آسوريك

هـا روي خورشـيد و    خاكي كه از گشت اين اسبان در جنگگرد و  :گويد مي
  ...ماه را پوشاند

  ...توانست فهميد كه شب است يا روز است نميآموزگار: دكتر 
داريـم. همـه    شـاهنامه جـا در   جابهرا همين مضمون دقيقاً. خطيبي: دكتر 

كنند اين تصويرپردازي از فردوسي است كه گرد و خاك ناشـي از   مي تصور
يادگـار  بينيـد در   مـي  كند. در حـالي كـه   مي م اسبان خورشيد و ماه را تيرهس
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موارد هم وقتي مكالمه بين فردوسي و منبع ي  هوجود دارد. در بقيهم  زريران
كجاهـا  كـه   ايـن . است شناسي شاهنامهآيد يكي از معضلات  مي خودش پيش
  او؟ هاي منبع  ري فردوسي است و كجا تصويرپردازيهاي هن تصويرپردازي

  دكتر آموزگار: توارد نباشد...
  اين هم يك بحث است. دكتر خطيبي: توارد نباشد

ي  هشـاهنام هم تحت تأثير  شاهنامههاي  راميان: شما حتي معتقديد كه خطبهبه
  كند. مي كه دارد وصف خرد هايي همابومنصوري است. يعني همان جا

تشـخيص   بسيار خوبي است كه اشـاره كرديـد. واقعـاً   ي  هخطيبي: اين نكت
راسـتي دشـوار    منبع او، بهي  هفردوسي است و كجاها گفتي  هاها گفتكه كج اين

يـا  كنيم  بندهش مقايسه مي با . وقتي ديباچه راشاهنامهي  هاست. حتي در ديباچ
در بنـدهش   عيناً ها و زمينْ سپرم، بسياري از آن خلقت آسمانهاي زاد با گزيده

ز منبــع او و برخاســته از ته ااز كجاســت؟ برخاســ  وجــود دارد. ايــن شــباهت
نامـه هـم يـك بـاره سـراغ       ا بايد تصور كنيم كه در خـود خـداي  نامه. م خداي

ي  هشــاهنام در اي داشــته باشــد. . ممكــن اســت مقدمــهنرفتــه اســت كيــومرث
طـور. و بعـد ايـن     هم همين اش براي ما باقي مانده است ابومنصوري كه مقدمه

ي ما با زمان ساسـانيان سـروكار   ممكن است كه قديمي باشد. يعن ها واقعاً بحث
ران باسـتان  از اي ـ برگرفته شاهنامهبحث من اين بود كه آن لحن حماسي . داريم

منظوم ها  هايي از يشت . حتي بخشوجود داردها  هايش در كتاب است و نمونه
ايرانـي اسـت. حتـي ايـن      رباعي هـم شناسان بحث است.  است. البته بين ايران

نيست كه ما  ي اصلاً. منظورم به صورت كمدارد بحث در مورد غزل هم وجود
 شـاهنامه ايم. ولي به هر حـال بحـر متقـارب و وزن     دانيم كه از عربي گرفته مي

  قطعي است.  
بـن اثيـر،   ن ي. ضياءالداقرار دارندبه اين مسئله ها هم  : خود عرببهراميان

 ـ  شخصيكه  ،الكامل فمؤلبرادر  موصـل   بـود و در ب فاضل و بـزرگ و ادي
فـوت   630( 7دارد كه در اول قرن  رئالمثل الساكتابي با نام  ونت داشت،سك

در  اسـت.  تأليف كـرده ش هم همان حدود است) رادبر ؛است الكاملمؤلف 
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فصـاحت و بلاغـت و عظمـتش    ي  هكند كه زبان عربي با هم ـ مي جا بحث آن
ش فصـيح  د در بيش از شصت هزار بيت كه تمامكناي خلق  نتوانسته منظومه

كنـد و   مـي  و وصـفش را  .فردوسيي  هشاهنامگويد مثل  مي باشد. بعد و بليغ
همـين لفـظ قـرآن و بعـد     ». و هو قرآن القوم«گويد  مي خيلي جالب است كه

 جـا اقـرار   كند و عـرب اسـت. آن   مي قوم از زبان كسي كه در موصل زندگي
عظمتش درست كند كـه  ي  هاي با هم ين منظومهكند كه عربي نتوانسته چن مي

گويـد قـرآن القـوم احتـرام بـه       مي وقتي اويكي از يكي بهتر باشد. ها  داستان
  ديده است.  مي را شاهنامه

هزار  پنجاهگويد  نقل كرديد به نظرم نميشما كه  يروايتدر خطيبي: دكتر 
خوانـدنش  مثنوي كه پنجاه بيت داشته باشـد   ها يك گويد بين عرب مي ،بيت

. مـن  يا شصت هزار بيت اه هزار بيتكه پنج . نه اينآور است ملال براي مردم
  .كنم فكر ميطور  اين

  .براي من قرآن القومش مهم است .بهراميان: دقيق يادم نيست
مهـم اسـت. چـرا؟    آن ش بخ . براي من هم اينديد توان مي خطيبي:دكتر 
ها  عرب براي مثنوي پنجاه يا صد بيتيگويد خواندن يك  مي چون .دقت كنيد

، كـه هـر چـه هـم     اي دارند پنجاه هزار بيت انيان مثنويولي اير ،آور بود ملال
كـه مثنـوي از    اين يك نكته اسـت و آن ايـن  در شوند.  خوانند خسته نمي يم

 نـد كن مـي  اعتراف انخودش .ها ندارد ها گرفته نشده است و ربطي به آن عرب
  . نداشتند چنين قالبي با اين حجم شعر ها اصلاً كه آن

مهم است زبـان اسـت    شاهنامهچه در  گردم. آن دوباره به بحث اولم برمي
آور  ملال شود ميهم ست كه هرچه تكرار جا و هنر واقعي آن كه اهميت دارد

كـه   نقـالان ي  هشـاهنام  در كتـاب پـنج جلـدي    ريـري ز عباس مرشدنيست. 
 بيـان  كرده است، روايت جـالبي را  و منتشر چاپهرمس انتشارات تازگي  به
گفـتم. يعنـي مرتـب     مـي  نقل چهل سالاي  خانه من در قهوهگويد  مي كند. مي

كنيـد   مـي  خوانده. فكر مي داستان رستم و سهراب و رستم و اسفنديار و... را
معـدودي  ي  هآمدند متنوع بودند؟ خيـر. يـك عـد    مي خانه افرادي كه به قهوه
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شـنيدند و   مـي  ريـري زها بار از زبان مرشد  ها ده ها را ده داستانبودند كه اين 
بحـث   اصـلاً  شـاهنامه در خواهم به اين نتيجه برسـم كـه    مي د.بردن مي لذت

كند كـه   مي چه خواننده را جذب نيست. محتوا مهم هست بله، ولي آنمحتوا 
 تمـام زبـان اسـت.   ي  همسـئل هر شب داستان رستم و سهراب را گوش بدهد 

با چه  محتوا، كهاست چه اهميت دارد اين  ادبي همين هستند. آنهاي  شاهكار
  شود. مي ياني ارائهزبان و ب
چيـزي   و در فضـايل عقـل   شاهنامهي  هخواهم در بيان مقدم ميان: ميبهرا
فردوسي  بينيد انصافاً مي كنيدخراسان قرن چهارم مطالعه ي  هباراگر دربگويم. 

در خراسـان   زيـرا . اند غريب افتاده خيلي كنند مي و كساني كه شبيه به او فكر
ار مـا  در روزگ ـ .جلودار فكـر بودنـد   يانآن عهد گروهي به نام كراميه يا كرام

قائـل   كرامياناند كه  گروه تحقيق كرده ايندر خصوص  كدكني استاد شفيعي
پـايين   از عـرش  .كه خدا جسـم اسـت  و باور داشتند به نوعي تجسيم بودند 

 قائل به قـُدمت بودنـد و حتـي   نيز زند. در مورد كلام االله  مي حرفو آيد  مي
اي كـه چيـزي    ن هم قديمي است. درست در زمانهذ و جلد قرآگفتند كاغ مي

يـد بـر ايـن خـردورزي اگـر در      به نام خرد و خردورزي وجود نداشت، تأك
دهد يك تقابل جدي در اين قضـيه   مي نشان ،ابومنصوري هم بودهي  هشاهنام

شـود.   مـي  و بيخود نيست كه فردوسي تازه دو قـرن بعـد مطـرح    وجود دارد
ابومنصـور   يعنـي  را جمـع بكننـد   اهنامهش ـكسي كه دستور داده  تجالب اس
زياد شيعه است. آقاي دكتر مهدوي دامغاني هـم   بسيار، به احتمال عبدالرزاق

كه نوشت ضامن آهو و احترام به مرقد حضرت رضا ي  همطلبي در مورد قضي
 ست. يعنـي نشـان  ربوط به منصور محمدبن عبدالرزاق ادرواقع مداستان اين 
سـرايي يعنـي    شاهنامهــ گفتمان كلمه را بگوييم اگر بشود اين ــ دهد كه  مي

كنـد. در برخـي از    مـي  روايات ملي ايران از يك جايي پيوندهاي شيعي پيـدا 
خسـتين (يعنـي   بينيم كه چهار بيت در مـدح خلفـاي ن   مي شاهنامههاي  نسخه

 را شاهنامه و البته آقاي دكتر خالقي از نظر متنيآمده ابوبكر و عمر و عثمان) 
نيسـت.   شاهنامهبد در كل ي  هكلم كلاً رسولان مه،د كه بعد از ان هدبررسي كر
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خـواهم بگـويم    ميشناسي است.  من به اين كاري ندارم. اين يك بحث سبك
بـه وحـدت مـتن هـيچ دسـتي       برداريد شاهنامهاگر اين چهار بيت را از اول 

 شـاهنامه طالـب در اول   كه مدح اميرالمؤمنين علي بن ابي خورد در حالي نمي
آگاهانـه   فردوسيحذف كرد.  آن را توان به قدري در متن تنيده است كه نمي

آيـد ايـن    مـي  گويد كه اگر از اين بـدت  مي جا ر آنو د است اين كار را كرده
ممكـن  دانسته  مي واضافه كرده  ست اين بيت را بعداًگناه من نيست. معلوم ا

خـواهم   يم ـ سلطان محمود و دستگاهش از اين وصف خوششان نيايد.است 
از  سـلطان محمـود  سـبب شـده   چه  آن يك قدم جلوتر رفته و بگويم احتمالاً

اگر هر كدام جـدا   سرايي و تشيع است. شاهنامهپيوند بين  بيايدبدش  شاهنامه
انـد. در   كرد تا اين جور كه با هـم  العمل ايجاد نمي قدر عكس بودند شايد اين

كه سلطان محمود ري  420 در :كند مي ابن اسير از مĤخذ خودش نقل الكامل
سلطان وقتي دستگير شد  .اهل مطالعه بود ،علاءالدوله ،حاكم ري، را فتح كرد

 خوانـدي يـا نـه؟ قطعـاً     شاهنامهآيا » ؟شاهنامهأما قرأت «گفت:  او بهمحمود 
ي  هابومنصوري يا هـر شـاهنام  ي  هشاهنام ؛فردوسي نبودهي  هشاهناممنظورش 

چـون   جنگيدي؛ مي خوانده بودي بايد هشاهنامگويد كه اگر  مي ديگري. يعني
 خوانده و مي شاهنامهان محمود شود كه سلط مي علاءالدوله تسليم شد. معلوم

نسبت العملي  بايست چنين عكس . بنابراين نمياست آشنا بودهمضامين  با آن
توان فردوسي را به  مي گويم بر اين مبنا مي . منكرد مي فردوسيي  هشاهنامبه 

هويت ايراني در ربط با تشيع دانست. يعنـي حفـظ    نوعيك  گذار نوعي بنيان
  ايرانيت و تشيع. 

  است؟ وجود داشتهآن موقع تشيع به اين صورت  دكتر آموزگار: مگر
  ي بوده است. ودخطيبي: تا حددكتر 

بهراميان: منظورم به تشيع آن زمان، يعني تشيع قرن چهارم است نه تشيع 
ست. تشيعي كـه در خراسـان آن زمـان    صفوي. معلوم است كه آن منظورم ني

  . بوده استشيعه در ايران سبزوار و بيهق هاي  كلونيي از يك. وجود داشت
  .ندا ههم داشت خطيبي: نقيبدكتر 
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  بهراميان: بله نقيب هم داشتند. 
شـيعه هسـتند.   (غاليان) ت ها غُلا دانيد اين مي آموزگار: شما كه بهتردكتر 

اني ها كس و بعد آن. به معني غلو كردنآيد  يم درحقيقت شيعه از غلات شيعه
ايـن غـلات   . مخالف هسـتند  كنند و با حكومت مي هستند كه هميشه مبارزه

  .شود مي گذار شيعه بنيان شيعه است كه بعداً
 كسـي كـه مثـل    :اين اسـت  نم . عرضماييدفر مي درست بهراميان: دقيقاً

البته (شود  مي جال آن، در ذيه كراميه هم كرد مثل اهل سنت ك ها فكر نمي آن
بـين   در همـان خراسـان   كردنـد و  قي اهل سنت را هم تحمـل نمـي  كراميه با

به طور كلي كسي كه به علوم عقلي و  )،خودشان كشت و كشتار زياد كردند
به همين توانست سني باشد و شيعه بود.  نمي داد مي گرايي توجه نشان و عقل

و ـــ  ه شايد شيعه نبودند و يا بودند كساني كــ دليل هم ابن سينا، ابوريحان 
مـتهم  بـه تشـيع    معمـولاً  ،پرداختند مي باقي كساني كه به علوم عقلي خالص

  يد آقاي خطيبي؟هست بودند. به خاطر تمايلشان به عقلگرايي. شما موافق
شـما  هـاي   حرفاز خطيبي: نه. من هم توضيح دارم و با يك سري دكتر 

  موافق نيستم. 
اعتقاد به خـرد  فردوسي كه  كنيد. در اين مي روي ي زيادهدكتر آموزگار: كم

ريد به نظر من كمي جلـو  وآ مي تشيع راي  هدارد شكي نيست ولي وقتي كلم
  رفتن است.

   »...كشتي بسان عروس پهنيكي « كتاب:بهراميان: مدحش كرده در اول 
 خطيبي: من يك توضيح بدهم. بحث بر سر مذهب فردوسـي واقعـاً  دكتر 

بـه   ه راه رفتن در آن خيلي دشـوار اسـت؛  آلودي است ك مين مهمثل يك سرز
، دكتر به عنوان شاهد .كنيم مي خصوص وقتي بحث اسماعيلي بودن فردوسي

به نظر ايشان اسماعيلي است. اگر فردوسي جا  اي دارند كه در آن زرياب مقاله
توانسته مذهبش را ابـراز كنـد. خطرنـاك بـوده.      اسماعيلي بوده باشد كه نمي

در خطبـه و   يعني فرض بگيريم اگر اسماعيلي بوده بايـد بـه شـكل ديگـري    
م اسـماعيلي بـودن   ه ـ . به نظر منكرد مي مذهبش را مطرح شاهنامهي  هديباچ
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نوشـته شـده    در تأييد اين گمان دو سه مقالهتازگي  بهست و افردوسي قوي 
بسـيار  مرحـوم زريـاب بـا اسـماعليي بـودن فردوسـي       ي  هاست. بعد از مقال

دوازده امـامي اسـت.   ي  هبود كه او شيع سمت گرايش به اين وفت شد مخال
 شـواهدي  ،آقـاي انصـاري نوشـته   را يكـي   كه جديدي  هسه مقال دو درولي 

 مـذهب  اسـماعيلي  فردوسـي  ممكن است واقعاًدهد  نشان مياست كه آورده 
ه همان زمان ك ـكند.  مي كه اين موضوع را تقويت وجود داردباشد. يك نكته 

نوشـتم بـه روايتـي توجـه      مي المعارفةنصورعبدالرزاق را در دايرمدخل ابوم
خواجـه نظـام   ي  هيا سياسـتنام  سيرالملوككردند. در كردم كه ديگران توجه ن

 ،شاهنامهباني  ،الملك يك روايت منحصربه فرد راجع به ابومنصور عبدالرزاق
  اسماعيلي بود. او گويد كه  مي ،جا فقط هم آن ،جا . آندارد وجود

  ..دعوت اسماعيليه را پذيرفته بودند.در خراسان ميان: ولي يك عده بهرا
ولي يك  باشد اين يك روايت منفردشايد دانيم.  دكتر خطيبي: قطعي نمي

و در  ام. به هر حال فردوسي شيعه بود ايت است كه من در آن مقاله آوردهرو
وند بسـيار  يطور كه آقاي بهراميان گفتند يك پ آن زمان در اقليت بود. و همان

  . بود اسماعيليه تشيع از هر نوعش خصوصاًعميقي بين ايرانبت و 
  ه...يك پيوند با خاندان نبوت داشت احياناًيد ويآموزگار: بهتر است بگدكتر 
همـان اسـت.    منظورم دقيقاً خواهيد بگوييد؟ مي خطيبي: با اهل بيتدكتر 
توانيم آن را  و ما نميآورد  مي لفظ اهل بيت را هم دقيقاً شاهنامهي  هدر ديباچ

  ناديده بگيريم.
  وصي را آورده است...ي  ههراميان: كلمب

ي  هجـا كلم ـ  اسـت. در آن  بسـيار وصي بحث ي  هروي كلم خطيبي:دكتر 
) كـه  ع(شده از طـرف خداونـد، يعنـي حضـرت علـي       وصي، يعني وصايت

ند از طرف خداوند و از طريق پيامبر به امامت منسوب شد. شيعيان اعتقاد دار
بحث كرد و گفـت  وصي ي  هكلمي  هآقاي مهدوي دامغاني دربارين بار نخست

ذكر اي كه  امامي است و بعد در اين دو مقالهدوازده ي  هاين واژه مختص شيع
برند و هـم   مي هم زيديان به كاررا وصي ي  هكلمبه طور كلي رد شد.  گرديد
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د استناد كنـيم و بع ـ  وصي در ديباچهي  هبه كلم كه ما فقط اسماعيليه. پس اين
كـه آقـاي    اسـت  جالـب  درسـت نيسـت.   ،كنيم بودن فردوسي حكم به شيعه

كـه اشـاره بـه دو حـديث     ـــ  ديگر هاي  گويد هيچ كدام از نشانه مي مهدوي
ي  هبـودن فردوسـي نيسـت الا كلم ـ    دال بر شـيعه  ــ شده در ديباچه دارد نقل

. آقـاي انصـاري و شـخص    اسـت  وصي هـم الان رد شـده  ي  هكلموصي. و 
 ؛سـت و زيديـه هـم ا  اين لفظ در اسـماعيليه   كه ديدند و بحث كرده ديگري
دوازده امـامي  ي  هوصي مختص شـيع ي  هكلم .هم وجود دارد تسنندر حتي 

  .بحث اين استزيدي يا اسماعيلي باشد. ي  هتواند شيع مي نيست.
(مـنم شـهر   گزيند  برميبهراميان: ببينيد آن حديثي هم كه در فضايل علي 

 ايجـاد  چه در وصف خرد گفته است با آنتي وحد ،ام در است...) علم و علي
 چونكند كه من علي را قبول دارم  مي بيان اي به گونهدر مقدمه  يعني .كند مي

   . ..شهر علم است.
آشـنا   شاهنامههـاي   نسخهترين  قديمشما با يك سؤال ديگر آقاي خطيبي. 

ويـد:  گ كـه مـي   آمـده به نثر مطالبي  شاهنامهو كار كرديد. در آغازهاي  هستيد
تاست و  چنداين مطالب تا به حال شمرديد كه . .. .گفتار اندر وصف خرد و

 بـراي مال خود فردوسي هستند يا نه، و اگر  اين عباراتسطر است؟ آيا  چند
  شود؟ مي اي از نثر او حساب فردوسي باشد نمونه

يـل  ها را بيشتر كاتبان اضـافه كردنـد. مـا هـيچ دل     . اينخطيبي: اصلاًدكتر 
  .داريم كه از فردوسي باشدقطعي ن

جـدايي   شـاهنامه ها و مطالب مختلف  بهراميان: يعني فردوسي بين داستان
  نينداخته است؟

هايي گذاشته باشد ولـي مـا امـروزه دلايـل و      احتمالاً نشانهخطيبي: دكتر 
توانيم بگوييم كـه ممكـن اسـت ايـن      مي نداريم و همين اندازهشواهد قطعي 

ها  البته ادله داريم كه بيشتر اين سرنويسو  دي باشها از خود فردوس سرنويس
  از خود فردوسي نيست.

  وجود دارد.ها  ترين نسخه ولي در قديميبهراميان: 
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هـا از   نتها كاتبان آن را براي جـداكردن داسـتان  خطيبي: بله هست. مدكتر 
. حتـي اگـر بخـواهيم    گـويم دليلـي قطعـي نـداريم     مي يكديگر به كار بردند.

بـه كـار   در آن هـايي   فردوسي است، واژهها از خود  اين سرنويس بپذيريم كه
بـراي همـين   نيست.  شاهنامههاي  جزو قاموس فردوسي و واژه رفته كه اصلاً

  توانيم بپذيريم.   نمي
پرسيدم  انشناس شاهنامه. يك بار در يك جمع يموجالب را بگي  هيك نكت
من نگـاه كردنـد و   ؟ همه به يعني چه» به نام خداوند جان و خرد«كه مصرع 

كـه   يعني ايـن  ؛دشوار است واقعاً شاهنامهكه  بگويمم خواه مي چيزي نگفتند.
چه به لحاظ زبـاني و چـه بـه لحـاظ      ،را بفهمد شاهنامه كسي بخواهد عميقاً

 عقـل كلـي.   ،»خرد«ممكن است نفس باشد و جا  اين »جان«معنايي و تفسير. 
 اول داريـم و صـادر از خداونـد    مـا خداونـد   ،در نزد نوافلاطونيان و فلاسفه

ممكـن اسـت بحـث     شـاهنامه بعد نفس كلي است. يعني آغاز  و »عقل كلي«
جان، گيان يا خرد در ادبيات ي  هنيد كه هر دو واژفلسفي كرده باشد. توجه ك
با متون پهلوي و حتي اوستايي توانيم در پيوند  مي پهلوي جايگاهي دارند كه

  جا نيست.  ر اينرا توضيح بدهيم كه جايش د هم آن
***  

 حاضـران با پايان بخش دومين نشست علمي موقوفات، به پرسش و پاسخ 
  اختصاص يافت:

  
ابومنصـوري بـوده    شـاهنامه هم از منبع  شاهنامههاي  ــ شما گفتيد خطبه

گوييم مثل شـروع   مي لفظ براعت استهلال درهايي كه امروزه  است. آيا بخش
ابومنصـوري و  ي  هداريد كه در شـاهنام  را هم باورداستان رستم و اسفنديار، 

فردوسي به فارسي دري ان صورت ها به همين شكل آمده و به هم نامه خداي
  ؟است منتقل كرده

هـا و   نگفتم. يعني قطعي نگفتم كه خطبه اين را ي: ولي من واقعاًدكتر خطيب
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تـه شـده اسـت.    فاز منبـع خـودش گر   شاهنامههاي  داستان درآمدهاي تمام پيش
كه كجا از منبع خود گرفته و كجا  تشخيص اين مسئله دشوار است عاًگفتم واق

بيـژن و  ي  هتوانم تصور كنم كه خطب مي من وشات ذهني خودش است. مثلاًاتر
منبـع  ي  هرستم و سهراب خطبي  هه ممكن است از خودش باشد ولي خطبمنيژ

  توانيم بگوييم. من بر اين نظرم.   است. به صورت قطعي نمي بوده فردوسي
بـن و بيخـي از    ،گري كه آقاي بهراميان مطرح كردنـد  مودهاي شيعيــ ن

هـاي   تر با آيين توانيم كمي نزديك مي يا اين نمودها را ؟نمودهاي مهري دارد
  ببينيم؟ شاهنامهزرواني هم در 

مـورد مـذهب فردوسـي ايـن بـود كـه او       خطيبـي: بحـث كلـي در    دكتر 
بـين   وجـود دارد ظـر  بـودنش اخـتلاف ن   مذهب است ولي در نوع شيعه شيعه

شيعه بوده به حضرت علي ارادت ورزيده  فردوسي اسماعيله و دوازده امامي.
بـه لحـاظ    بـه هـيچ وجـه    و هـا هسـت   ها بدون شـك در نسـخه   و اين بيت

 گرايـان افراطـي   ناديده گرفت. برخي از ايـران ها را  آنتوان  نميشناسي  نسخه
زردشتي بوده و اين ابيـات   توانسته شيعه باشد و نمي اصلاً فردوسي گويند مي

هـاي   علمي نيست. اين ابيات در تمام نسـخه  ها از فردوسي نيست. اين بحث
ترديدي هـم نيسـت. در بسـياري از    هم آن اصالت و در  وجود دارد شاهنامه

فلان شاعر مهـري   ،كنند كه حافظ مهري است مي موارد اين پرسش را مطرح
است و اسفنديار زردشـتي   مهري رستم و اسفنديار، رستم در داستان است يا
ما در  بنياد علمي ندارد. اساساً و اش افسانه است ها همه اين به نظر مناست. 

اي نه بـه لحـاظ    كار نداريم؛ و هيچ نشانهويران با ديني به نام دين مهري سرا
ديـن  كـه   مبني بر اينشناسي در هيچ جاي ايران  و نه به لحاظ باستان تاريخي
كنيم يعنـي   مي . وقتي صحبت از ميترائيسمنداريم داشته وجود خارجيمهري 

بـا آن   ،رفـت  اج ـ بـه آن از ايـران  بـوده و  اي كه در امپرتـوري رم   دين مهري
در امپراطوري رم اين آيين كه بيشتر رمزآميز است.  آيين ميترائيسم تشكيلات

از آن سـراغي  ايـران  ي  هدر پهن ـو اي در تـاريخ ايـران    در هيچ دوره ما وبود 
 با دين مهـري تواند  ميتوانيم بگوييم تشيع  مي پس چطور توانيم بگيريم. ينم
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برخـي  . شود مي سالبه به انتقاع موضوع ،قضيهاز ديد من ارتباط داشته باشد؟ 
داستان رستم و اسـفنديار، رسـتم بـر ديـن     در كنند كه  مي هايي صحبت افراد

از كجا؟ يك  .تجنگ مذهبي اس ،دين قديم ايران بوده و جنگ ميترائيسم كه
دانيم در اوستا مهريشت داريم. ايـزد مهـر بـه     مي اشتباه ديگر اين است كه ما

ديم بسيار معروف عنوان ايزد حافظ پيمان در ديانت زردشتي و نزد ايرانيان ق
. ديـن مهـري   است ماندهها هم هست در تركيه فعلي هم  بوده و در حجاري

در ايـن   .ذاشـتند گ احتـرام مـي  آن  بهكه در بين ايرانيان ارج و قرب داشته و 
ي  هيم هم ـكن ـ مـي  ينيست. صحبت اين است كه وقتي اسـمي از مهـر   يبحث
 گري قرار يك آيين ويژه در تقابل با زردشتيشود.  مي ها متوجه يك دين نگاه
  چ وجه در ايران وجود نداشته است.گيرد. اين تقابل به هي مي

  
  گزارش
  سهيلا يوسفي


